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                                               2/2/91     )شنبه   (          105سه جل
    

 
بحـث جديـدي     بعد از فراغ از شرائط عقد وارد      ) ره(شيخ انصاري 

لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسـد       : ة  مسئل«  : مي شود و مي فرمايد    
  .  » لم يملكه ، و كان مضموناً عليه

 دو مطلب در اينجا وجود دارد ؛ اول اينكه اگر شخـصي چيـزي را            
كه با عقد فاسد خريده قبض كند تكليفاً و وضـعاً مالـك آن چيـز                

وضعي ضامن است يعني بايد     حكم  نمي شود ، دوم اينكه از لحاظ        
خود عين را برگرداند و اگر عين از بين رفت در مثلـي مثـل و در                 

  . ش را به صاحبش برگرداندتقيمي قيم
فلأنّـه مقتـضي    :  أما عـدم الملـك    «  :  شيخ  در ادامه مي فرمايد     

 (صحت فساد در عبادات به معناي مطابقت الأمر          . » رض الفساد ف
مي باشد و اگر فاسد شود اعـاده        )  فساد ( و مخالفة الأمر  )  صحت

ب الأثـر   و قضا دارد ولي در معاملات صحت و فساد به معناي ترتُّ           
ب باشد صحيح است و اگـر اثـر   مي باشد يعني اگر اثر معامله مترتّ  

باشد كه مانحن فيه نيز همـين طـور         معامله مترتب نباشد فاسد مي      
  . است 

بايد توجه داشته باشيم كه محلّ كلام در جايي است كه عقد فاسـد          
بوده و بايع به عنوان عقد فاسد داده و مشتري نيز به عنوان وفـاي               
به عقد فاسد قبض كرده لذا اگر عقد فاسد باشد و بعد بايع با يـك                

ي نيز با اين عنـوان      بدهد و مشتر  )  مثلاً معاطات ( إنشاي جديدي   
محلِّ بحث ما نيـست و لازم بـه         قبض كند اين صحيح است منتهي       

 كه بـه همـين   داردحب جواهر نيز در اينجا اصرار   است كه صا   ذكر
  .  دليل معاطات باطل مي باشد

 از جلد اول كتاب بيعشان فصل 371در ص ) ره(حضرت امام
جه به جديدي را براي قبض به عقد فاسد تأسيس كرده و با تو

كلام صاحب جواهر در رد معاطات و حاشيه سيد فقيه يزدي و 
محقق ايرواني براي روشن شدن مطلب به چند نكته اشاره كرده و 

أنّ الإذن الضمني في التصرّف يرفع  : و توهم«  : فرموده

 و تسليم العين المأذون في تصرّفها يرفع  ،حرمته 
 .الضمان 
، و لا لأنّ لا لأنّ الجنس لا يبقى بلا فصل :  مدفوع

؛ لأنّهما  لاشتراك فيها عين ما به الامتيازالبسائط ما به ا
، بالرضا به و إرادته و  كما ترى، بل لأنّ إيقاع العقد

،  ، و أما الرضا بالتصرّف في المبيع أو الثمن مبادئها
  له ، بل لا معنى ، و لا من لوازمه فليس من مبادئ العقد

 في مال نفسه قبل تمام إن رضي بالتصرّف : ؛ لأنّ العاقد
و إن  .و لا يفيد شيئاً ، ، فهو خلاف الفرض المعاملة

، فالمال في هذا  رضي به بعد صيرورة المال ملكاً للطرف
و إن رضي بتصرّف المشتري مثلًا  .الظرف ليس ملكاً له

،   له ، بل لا معنى ، فلا وجه لهذا الرضا هفيما صار ملكاً ل
، و الرضا  و لا يعقل الجد به إلّا مع احتمال فساد المعاملة

، و هو لا يعقل أن يتحقّق في  بنحو الرجاء أو التعليق
، و الرضا المستقلّ و المستأنف لا كلام  ضمن المعاملة

و من ذلك يظهر الكلام في دفع توهم رفع  . فيه
،  يم العين إنّما هو بعنوان الوفاء بالعقد؛ لأنّ تسل الضمان

  .  » و هو لا يدفع الضمان بعد تخلّفه عن الواقع
 ) وجود ضمان (خوب حالا بايد ببينيم كه دليل اين مطلب 

اول سعي مي كند كه از كلمات فقهاء ) ره(شيخ انصاري چيست؟
رست كند ولي بعد مي فرمايد دليل عمده حديث اجماع و شهرتي د

 مي » صاحبها علي ليد ما أخذت حتي تؤدي إلي « : نبوي مشهور
اعضاء در كار دخالت كه از نظر ادبي در بعضي از جاها .  باشد

 زيرا عيندارند نامشان برده مي شود مثلاً به جاسوس مي گويند 
ه  جاسوس در كارش دخالت دارد و در اينجا نيز چونكچشمِ

وسيله أخذ يد است گفته شده علي اليد كه مراد صاحب اليد مي 
  .باشد و ضمير أخذت نيز مؤنث است زيرا به يد برمي گردد 

   خوب و اما از لحاظ سند بايد عرض كنيم كه اين خبر از طريق ما 
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، در نظر عامه  شده بلكه در مستدرك از طريق عامه نقل شدهننقل 
سند ذكر شده ؛  يكي   مهم است زيرا روايات آنها باچند كتاب

 از آن ذكر شده و 90 ص 6سنن بيهقي است كه اين خبر در جلد 
 از آن ذكر 257 ص 5ديگري كنزالعمال است كه اين خبر در جلد 

  .شده 
اين سمرَةِ بن جندب   شده كهذكر  خوب و اما در سند سنن بيهقي

بقه بسيار ا سسمرَةِ بن جندب ، نقل كرده) ص(خبر را از پيغمبر
سين و ميم   «در سفينة البحار از ماده) ره( محدث قميو بدي دارد

مقدار زيادي از كارهاي سمرة را ذكر كرده ؛ من جمله »  و راء
كه او آدم منافقي بوده و همان شخصي است كه در حديث ينا

 لاضرر گفته شده كه درختي در حياط كس ديگري داشته و بي
خانه به او مي گفته كه  اجازه مي رفته و مي آمده و هرچه صاحب

ه تا اينكه صاحب براي رفت و آمدنت اجازه بگير قبول نمي كرد
) ص(ايت او را مي كند ولي حرف پيغمبرشك) ص(خانه نزد پيغمبر

خانه مي فرمايد  به صاحب) ص(ا نيز گوش نكرده تا اينكه پيغمبرر
، و باز »  رر و لاضرار في الإسلاملاض« : آن درخت را بكن زيرا 

 هزار درهم به 100ذكر شده كه سمرة همان شخصي است كه معاويه 
 400  ، هزار داد لم يقبل300،  هزار داد لم يقبل 200، او داد لم يقبل 

گفت دو آيه در قرآن در سوره بقره و  ابههزار داد تا اينكه يقبل و 
ومن «  :وجود دارد كه نزديك به هم هستند ؛ يكي آيه شريفه 

ليلة  كه مربوط به »الناس من يشري نفسه الإبتغاء مرضات االله 
مي باشد ) ص(در جاي پيغمبر) ع(المبيت و خوابيدن حضرت امير

ومن الناس من كان يعقد «  : آيه شريفه ديگر گفته شده در و
گفت آيه رة به سمانتقاد شده ، معاويه از منافقين  كه در آن »...االله

 درباره ابن ملجم نقل هست را)ع(اول كه مربوط به اميرالمؤمنين
را درباره  از آنان است ديه اي كه درباره منافقين و انتقاكند و آن آ

 نيز جزء ءذكر شده كه در كربلاباز و ، نقل كند ) ع(حضرت امير
بوده و مردم را تحريك به جنگ )  عليهلعنة االله(لشگريان إبن سعد

 شده كه يكبار ابن زياد او را مي كرده و باز نقل) ع(ءبا سيدالشهدا
نائب خودش در كوفه قرار داده بود و به بصره رفته بود و وقتي 

كشته بوده بنابراين شكي را   هزار نفر از شيعيان8برگشته بود او 

نداريم كه اين خبر سنداً ضعيف مي باشد بعلاوه از طريق عامه ذكر 
  .شده است 

خوب و اما در كتب ما به اين حديث استدلال شده است لذا بحث  
در اين است كه آيا شهرتي كه در استدلال به اين حديث وجود 

ن مي كند تا اينكه براي ما تكيه گاهي باشد يا دارد ضعفش را جبرا
 يكه دليل داريم ؛ اول شهرت فتوائيه است نه ؟ ما سه جور شهرت

ت نمي دانيم و اگر خاطرتان باشد شيخ بر آن نداريم لذا آن را حج
م حجيتها وهو من الظنون التي تُ«  :انصاري نيز در رسائل فرموده 

مل به ظن است إلّا  زيرا أصل اولي ما حرمت ع»الشهرة الفتوائيه 
شهرت فتوائيه اي كه مفيد ظن  حجيت   و دليلي برما خرج بالديل

  . داست و جود ندار
شهرت روائيه است ، كه در باب تعادل و تراجيح گفته شده دوم  

 دو خبر با هم تعارض مي كنند يكي از مرجحات اين است وقتي
 كه اين ها »أصحابك و دع الشاذّ النادر خذ بما اشتهر بين  « :كه 

  . محل بحث ما نيستند 
اشد ولي فقهاء سوم شهرت عمليه است ، يعني يك خبري ضعيف ب

كه آيا ند ، كه در اينجا نيز بحث در اين است به آن عمل كرده باش
در اينجا هم در حديث علي اليد شهرت عمليه وجود دارد يا نه ؟ 

صغراً و هم كبراً بحث است و اما كبراً اينكه آيا عمل كردن فقهاي 
مي كند آن را جبران ضعف  ) مليهشهرت ع( ما به يك خبر ضعيف 

 از جمله كساني كه مخالف شهرت عمليه است آيت االله ؟ يا نه
خوئي مي باشد ايشان مي فرمايد كه ملاك ما سند خبر مي باشد 

عف سند را  عمل فقهاء ولو مشهور ضلذا اگر سند خبر ضعيف باشد
جبران نمي كند و اگر سند خبر صحيح باشد اعراض مشهور باعث 

مانحن نيز ايشان در مصباح الفقاهة ضعف آن خبر نمي شود و در 
گفته شده كه مشهور به اين خبر عمل كرده اند ولي ما : فرموده 

ر ضعف خبر را جبران  مشهوبارها گفته ايم و مي گوئيم كه عمل
  .نمي كند لذا اين خبر حجت نيست 

رد ، ايشان فرموده كه در صغري حرف دا) ره(و اما حضرت امام 
فقهاي ما به اين خبر علي اليد عمل نكرده اند بلكه آن را از باب 

  و در   ذكر كرده اند   دارند ن را قبولآجاج با عامه كه جدل و احت
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منطق جدل به عنوان يكي از براهين ذكر شده و جدل يعني اينكه 
خصم را بگيريم و عليه خودش استفاده كنيم ما براهين و مسلَّمات 

 و امثاله گفته اند اين خبر دليل )ره(، بنابراين اينكه شيخ انصاري
ست زيرا اين خبر سنداً ضعيف براي مانحن فيه مي باشد صحيح ني

  .  و بعلاوه شهرت عمليه نيز ندارد
د اين است كه وجود دار) ره(در كلام شيخ انصاريكه نكته اي يك 

رفته و فرموده »  ما «اغ كلمه  علي اليد به سرايشان در دلالت خبر
تكليفي ، يعني بر صاحب يد  داريم ؛ يكي حكم ما دو چيز لازم

لازم است آنچه را كه قبض كرده به صاحبش برگرداند ديگري 
بين رفت بايد در  وضعي ضمان است يعني اينكه اگر عين ازحكم 

  . مثل آن و در قيمي قيمتش را به صاحب مال برگرداند يمثل
 فقط بر حكم تكليفي دلالت دارد نه  خبربعضي ها گفته اند اين 

والخدشة في «  :حكم وضعي ولي شيخ در جواب آنها فرموده 
ظاهرة في الحكم التكليفي ، فلا )علي(بأنّ كلمة: دلالته 

 ؛ فإنّ الظهور إنمّا هو إذا  ضعيفة جداً_يدلّ علي الضمان
اسُند الظرف الي الفعل من أفعال المكلفّين ، لا الي مال 

حينئذٍ )يعل(عليه دين ؛ فإن لفظة: من الأموال ، كما يقال 
بايد  .»  لمجرد الإستقرار في العهدة ، عيناً كان أو ديناً

دبيات عرب در قرآن مجيد و ا )علي ( كلمهتوجه داشته باشيم كه
الله علي «  :دو جور استعمال مي شود مثلاً در قرآن گفته شده 

گر بعد از شيخ فرموده ا ،  » الناس حج البيت من استطاع سبيلا
م تكليفي ، و بنده فعلي از افعال را ذكر كرديم يستفاد حك )علي(

وعلي  « :كه شيخ نزده و آن اينكه مي زنم نيز مثال ديگري 
 ، و اما اگر بعد از » المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف

حكم وضعي از آن استفاده ،  عليه دين:  مال ذكر شود مثل )علي(
كه » ما« مي فرمايد كه مراد از كلمه در واقع شيخمي شود يعني 

بعد از علي اليد ذكر شده عين است لذا برضمان دلالت دارد بعد 
كان و من هنا « :مي فرمايد با توجه به مطالب مذكور شيخ 

المتّجه صحة الاستدلال به علي ضمان الصغير ، بل 

المجنون إذا لم تكن يدهما ضعيفة ؛ لعدم التمييز والشعور 
  .... شاء االله نإبحث بماند براي فردا بقيه  .» 
  
  
  الله رب العالمين و صليّ االله علي  والحمد           

 محمد و آله الطاهرين                      


